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This study aims at analyzing the functions of the literary device of satire and its various 

motivations and intentions in the works of Kamal-ol-Din Esmaeil Esfahani. The researchers 

use source research methodology and after collecting the data, try to analyze the findings. 

Some of the most important motivations of Kamal-ol-Din for writing satiric poems are social 

factors, poverty, greed and avarice, cupidity, the delay of the praised patron in granting 

money, thriftiness of the patrons, request, the frustration of the poet for earning a living. He 

is obliged to make much use of poetic and rhetorical techniques because of his ample use of 

profane words in many of his poems and also political and social factors of his time. By the 

use of literary devices such as side music, irony, sarcasm, lampoon, “eftenan” and satire in 

the guise of praise, Kamal-ol-Din succeeds in reducing the ugliness and the profanity which 

are characteristics of satirical poetry and adding to the literary values of his poems. In this 

way, he creates innovative and unique images and structures which show his power in making 

delicate imagery and complex meanings. Kamal-ol-Din’s satires are intellectual reflections of 

the cultural, social and moral conditions of the society of the time.  
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 الدین اسماعیل اصفهانیبررسی کارکرد صنعت هجودر اندیشه کمال
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 چکیده
الدین اسماعیل کمال یها و دلایل مختلف آن در اندیشهکارکردهای صنعت هجو را با انگیزه تا کوشدمی پیش رو تحقیق

ایم. از ها پرداختهها به تحلیل دادهپس از تدوین یافته است که پژوهیمنبع ی کار. شیوهکنداصفهانی بررسی و تحلیل 

های هجوی، عوامل اجتماعی، مسکنت و فقر، طماعی و گدامنشی، الدین به سرودههای کمالانگیزهترین دلایل و مهم

حرص و آز، تعلل ممدوح در اعطای صله، بخل و امساک منعمان، درخواست و تقاضا، محرومیت شاعر از کسب معیشت 

طرف یک از ماعیلالدین اسهای کمالو رسیدن به مال و منال بوده است. رعایت نکردن عفت کلام در بسیاری از سروده

باعث شده که وی از شگردهای هنری و بلاغی نهایت بهره را ببرد.  دیگرازطرف و عوامل سیاسی و اجتماعی زمان شاعر

غیرمستقیم  ،و ذم شبیه به مدح ری، کنایه و تعریض، تهکم، افتنانالدین با استفاده از وجاهت ادبی مانند موسیقی کناکمال

از این شگردها از زشتی و رکاکتی که مختص سخنان  گیریمهجویان خود را هجو کرده است. وی توانسته با بهره و پنهان

های خود بیفزاید. وی با استفاده از این شیوه، سخنان و تصاویر و بر ارزش ادبی و هنری سروده بکاهد ،هجوگونه است

الدین بازنمود نی بودن شاعر دارد. ازلحاظ فکری هجویات کمالالمعاخیالی و خلاقبکر و نو آفریده که حکایت از نازک

    اوضاع فرهنگی و اجتماعی مردم و اخلاق حاکم بر جامعه است.
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 . مقدمه1

اغراض شعر، حجم عظیمی از آثار منظوم اغلب ملل را ترین هجو یکی از ژانرهای ادبی است و در مقام از برجسته

کمتر بدان  یمربوط به ادب فارس یقاتتحق یحوزه در فارسی، شعر در هجو خاص جایگاه به توجه با امّا ؛گرفتهدربر

 میان در ایرانی و اسلامی ادب و فرهنگ عرف در شعر نوع این معرفی به گذشتهکه از  یتیکراه یدتوجه شده است. شا

 شدهموجب  دیگرازطرف رسمی اخلاق و ادب با آن مخالفت و مباینت و طرفیکاز داشته، فارسی ادب بزرگان

شناسی، تواند در مطالعات جامعهدلیل اهمیت آن میکه بهدرصورتی ؛بپردازند آن بررسی به کمتر ادبی منتقدان

 چنینی نقش بسزا داشته باشد. روانشناسی، ادبیات و مواردی این

واخر قرن اسبک عراقی در  یاز شاعران بزرگ و برجسته« المعانیخلاق»الدین اسماعیل اصفهانی ابوالفضل کمال

یکی از بهترین شاعرانی دانست که در مهاجرت شعر و ادب از خراسان  ششم و اوایل قرن هفتم ایران است. وی را باید

  .(141:1397زاده،مدرسرک. ) سوی مرکز ایران توانست از آن پذیرایی شایانی بکندبه

کمتر دستخوش  وی برخلاف پدر .داندالدین را در شاعری مشهورتر از پدرش میکمال (Jan Rypka) یان ریپکا

روست که تر است و ازاینتر و شعرش ازلحاظ مضامین و معانی غنیدرعوض سبکش پخته یلو ؛احساسات است

 .(302:1381 ریپکا،رک. ) انداش خواندهالمعانیخلاق

های شاعران داشته است. ثیر بسزایی در مضامین و سرودهأوضعیت سیاسی، تاریخی و فرهنگی هر عصری ت

ثباتی حاکم در این عصر امنی و بیقتل و غارت و نا و وحشتناک مغول یاسماعیل از شاعرانی است که دورهالدینکمال

 گوید:کرده و این معانی را در اشعارش آورده است و چنین می اهدهعام مردم اصفهان را مشتمامی قتلدرک و به کاملرا 

 دــد گریـاه مردم بــال تبــکس نیست که تا بر وطن خود گرید         بر ح

 ای دو صد شیون بود        امروز یکی نیست که بر صد گریددی بر سر مرده

 (964: 1348، الدین)کمال                                                                     

 مسئله و روش پژوهش. 1. 1

اش تاکنون محل توجه ادیبان و ثیر شاعری با این عظمت و بزرگی که کلیات او از زمان زندگیأکه ت بررسی این نکته

در پی آن است تا با تجزیه،  . پژوهش پیش روعلمی باشد یپژوهش یتواند دستمایهمی و است مهمپژوهشگران بوده، 

-های سرودهدلایل و انگیزه کارکردها، های هنری،شاخصه اسماعیل الدینکمال دیوانتحلیل و واکاوی در اشعار هجوی 

 های زیر پاسخ دهد:دنبال آن است که به پرسش کند وهای هجوی این شاعر را برجسته و ممتاز 

 ؟دارد یهایرد چه ویژگیالدین اسماعیل ازلحاظ کارکهجویات کمال. 1

 الدین اسماعیل چه بوده است؟صنعت هجو در دستگاه اندیشگی کمال ؤثر در پدید آمدنهای معوامل و انگیزه. 2

الدین و کمال ، کاستهاستفاده از شگردهای هنری و بلاغی چقدر از زشتی و رکاکتی که مختص سخنان هجوگونه است .3

 پردازی اشعار هجوی خود استفاده کرده است؟آراستگی و مضمونچگونه از ظرفیت کلمات برای 



 43 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله انصاری الدین.../حشمتی کمالبررسی کارکرد صنعت هجو در اندیشه

 

آوری شده پژوهی جمعای و منبعنهها با استفاده از منابع کتابخاشده و داده نوشتهتحلیلی -روش توصیفی با پژوهش

دستچین است. حسب عنوان موضوع مقاله با کاوش دقیق در متن دیوان شاعر، تمام شواهد مبتنی بر هجو از هر نوعی 

ها و دلایل هجوگویی شاعر ها، انگیزهیک از انواع هجو، ریشهیل متن و دلایل اقدام شاعر بر هراند و سپس با تحلشده

 های وی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است.ثیر شگردهای بلاغی در هجویهأو ت

 

 پژوهش یپیشینه. 2. 1

اسماعیل انجام الدینهای کمالرکردهای صنعت هجو در سرودهعنوان بررسی کاباگونه تحقیق مستقلی تاکنون هیچ 

مرتبط  یادبی، ازنظر پژوهشگران و محققان دور نمانده و آثار ایعنوان گونهبه امّا پرداختن به صنعت هجو ؛نشده است

و  هجو تاریخی اندازچشمباعنوان  ،(1366) از عزیزالله کاسب یکتاب به تواناند که از آن جمله میبا آن پدید آورده

اشاره کرد. همچنین مقالاتی با موضوع هجو در آثار  فارسی شعر در هجوباعنوان  ،(1380) از ناصرنیکوبخت یکتاب

 شود:ها اشاره میکه به برخی از آن شدهشعر فارسی انجام 

های به اهداف و انگیزه« سبکی هجویات خاقانی و حطیئه یمقایسه»ی در مقاله ،(1397) فر و همکارانمحمد غفوری -

 اند.این دو شاعر در هجو پرداخته

« وجاهت هنری تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی»ی در مقاله، نیز (1400) مقدم و سیداحمد پارسامحمد سعیدی -

 اند.به تحلیل شگردهای هنری در هجویات مجیرالدین پرداخته

 :است زیرالدین هم مقالاتی نوشته شده که به شرح های کمالو سرودهآثار  یبارهدر

بررسی تحلیلی درخواست و تقاضا در اشعار »ی در مقاله ،(1388) جهرمیاصغر باباصفری و زینب فرحناکعلی -

که بیشتر  اندهای مادی و غیرمادی شاعر پرداخته و بیان داشتهبه بررسی تقاضاها و درخواست «الدین اسماعیلکمال

 الدین مادی است.های کمالدرخواست

به بررسی  ، (1389) اله امیدعلیامین رحیمی و حجتاز  «الدینبررسی سبک غزلیات کمال»باعنوان  ایدر مقاله -

 .اندسبکی ازنظر محتوا و موسیقی غزلیات در سه سطح بیرونی، کناری و زبانی پرداخته

به  «الدین اسماعیلشناسی شعر کمالسبک» ای باعنواندر مقاله ،(1394) زادهپروین بخردی و عبدالرضا مدرس-

ها به یک از این مقالههیچ اند.الدین در سه سطح بیرونی، کناری و زبانی پرداختههای سبکی سرودهای کمالویژگی

پس  ؛اندنپرداختهالدین اسماعیل اصفهانی های کمالدر سروده مضامین مشترک و بررسی کارکرد تحلیلی صنعت هجو

 ای برای آن دیده نشده است.مبحث  جدیدی است و سابقه پیش رو پژوهش

 

 بحث و بررسی. 2

 هجو  یدرباره. 1. 2

 معنی نکوهیدن، سرزنش کردن، شمردن معایب و عیب کردن، دشنام دادن کسی و بدگویی کردن آمده در لغت به هجو
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اصطلاحی مختلفی از هجو شده است که برای  در زبان فارسی و عربی تعاریف .یل هجو(، ذ1379)معین: است

هجو را دشنام دادن به شعر »شود. فیروزآبادی داری میدها خوکلام از ذکر بعضی از آن طولانی شدنجلوگیری از 

نقد  یکه بر پایهنوعی شعر غنایی اطلاق کرده »ح (. حلبی هجو را در اصطلا402تا:)فیروزآبادی،بی «معنی کرده است

 .(64:1364)حلبی، «انجامدگزنده بنا شود و گاهی به سرحد دشنام یا ریشخند مسخره آمیز و دردآور می

دشنام دادن به شعر و نکوهیدن خلاف مدحت و هجو که آن را » در این زمینه چنین نوشته است: راجآنندلف ؤم

الامر باشد تگی را به قصد اهانت آن بیان کنند، خواه در نفسچنان است که اوصاف ناشایسآن ،گویندذم و قدح نیز می

 .(: ذیل هجو138۵ ،آنندراج) «خواه به ادعا

هاست. ایراد بعدی اینکه شرط هجو را وجود عیب در هجو شونده این تعریف یانحصار هجو به شعر، ایراد همه

دعایی باشد. هرچند هجویات بیشتر صورت و عیوب منسوب به مهجو ا هاکه ممکن است کاستیدرحالی ؛انددانسته

آن هجو ابولهب و همسر  یبهترین نمونه .شودوبیش مشاهده میاما این امر کلی نیست و در نثر نیز کم ؛شعری دارند

خرندزی رک. ) الدین علی عراقی از خرندزی زیدریجمال توان به هجو( یا می1 /)مسد او در قرآن است

   .(۵9:138۵ پارسا،رک. ) کرد( اشاره 78:1342زیدری،

های کیدی بر زشتیأهرگونه تکیه و ت» کدکنی است:ترین تعریف اصطلاحی هجو از شفیعیرسد کاملبه نظر می

 .(۵1:1372کدکنی،)شفیعی «وجود یک چیز خواه به ادعا و خواه به حقیقت هجو است

دانند و در نقد و بررسی آثار هجوی، هر آن می «عفت»و « صدق»منتقدان ادب، ملاک قدرت و شدت هجو را در 

دهند. قال خلف کنند، چنانچه بعضی را فحاش و بدزبان و ناسزاگو لقب میشاعر را در جایگاه خویش وصف می

 (.۵7: 1987، )البستانی «اَشَدُّالهِجاءِاَعَفُهُ وَ اَصدَقُهُ »احمر: 

 طنز واکنشی است که از احساس نامساعدِ است.  هاا بیشترین تفاوت هجو و فروعات آن در اهداف وکاربرد آنام

ه تبدیل هپوزخند و قهق ،شود یا طنز فریادی است که در اوج انفجارمیخاصی ناشی  یناموافق، نسبت به شخص یا واقعه

بنابراین گاهی مرز هزل به هجو یا طنز (. 43:1373حکیمی،رک. ) آیدصورت خنده درمیاست که به ایشود و گریهمی

شود وگاهی تنها قصد آن خندانیدن است؛ پس تفاوت طنز، هزل و هجو از دیدگاه عمران صلاحی در این می نزدیک

جویی، هاست. هجو عیبمنظور اصلاح آنی خاصی بهکه طنز انتقاد و استهزای غیرمستقیم معایب گروه یا جامعه»است: 

ی یح، تند و تیز است و غرض شخصی وجنبهاستهزاء، بدگویی و گاه دشنام به شخص یا موضوع خاصی است که صر

پرده و گاهی رکیک و غیراخلاقی است که هدف خاصی جز سرگرمی، بی های نامطبوع،تفریحی دارد؛ ولی هزل شوخی

 (.۵2: 1382)صلاحی، « خنده و تفریح ندارد.

 

 نقد و نظر. 2. 2

باید خصوصی یا عمومی بودن انتقاد را مشخص کسی چه توان این اشکال را وارد کرد:های بالا میبر اساس توصیف

سخن در نظر دارد اصل است یا آنچه مخاطب  یکند تا بتوان آن را هجو یا طنز دانست؟ آیا منظوری که گوینده
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برخی آن را خصوصی و با هدف انتقاد و های متفاوتی از انتقاد داشتند، اگرمخاطب مختلف برداشت کند؟برداشت می

توان ادعا کرد که بین هجو، طنز و هزل تفاوت هدف اصلاح شناختند، تکلیف چیست؟ پس نمیبرخی عمومی با 

 وجود دارد.  یروشن و مشخص

 

 توجیه هجوگویی. ۳

دری و فحاشی و نهی آن ازطرف شارع، بدون هزل، پرده هجوگو درعین آگاهی به مذمت فراوان هجو و اعرانش

اند و آلود در لسان شارع، به چنین سخنانی استناد جستهان عتابدرنظرگرفتن حدومرز و حال و مقام بعضی سخن

الدین که از سرودن هجو و هزل ابایی نداشت و نیمی از دیوانش اند. کمالمحابا دهان به هرزه و یافه و فحش گشودهبی

 یبه آیهالدین که برای توجیه هجوگویی خود جمال ،مانند پدرش ؛به اشعار هجوی و هزلی اختصاص پیدا کرده

 )ص( استناد جسته است: کند، برای توجیه عمل خویش به حدیثی از نبی مکرم اسلامنساء استناد می یسوره148

 داد فرمان حسان را       و از او هیچ مداح فرمان ندارد« اُهجهُم» رسول

 (67۵ :1348 یل،اسماع الدینکمال)                                                            

 «اُهجهُم و روُح القدُس مَعکَ واستَعن بِابی بَکر، فاَِنَّهُ علامَهُ القریش بانسابِ اَلعرَبَ» این بیت اشاره به حدیث

 دارد. (30:1404ابی،زیدمحمدبن)ابی

عبدالمطلب شما را موردنکوهش قرار داده است،  بن که ابوسفیان بن حارث ندوقتی به حضرت رسول خبر آورد

به او رخصت دهد تا گوینده را به خاک مذلت و رسوایی بنشاند.  خواست که پیامبراز  ،شاعر پیامبر ،ثابتبنحسان

 «ای و جبرئیل با توست.تو آنی که بدین کار شایسته ،هجایشان گوی» پیامبر فرمود:

 الدین برای توجیه هجوگویی خود در همان قطعه گفته است:کمال

 داردــادا کسی کالت آن نــده نبود             مبــن ار پسندیـا گفتــهج

 جا هیچ درمان نداردـه الّا هـخداوند امساک را هست دردی              ک

 و گفتن پشیمان ندارد...ـزد             مرا هجـچو نفرین بود بولهب را ز ای

 (67۵: 1348الدین اسماعیل، کمال)                                                             

 گوید:دیگر در توجیه هجو می یدر قطعه

 و، کان روی در طمع داردـهج    ل ناپسندیده است      ــگرچه در عق

 ق من به من بنگذاردــو حــات بود           کــو آن کس ز واجبــهج

 (973همان: )                                                         

 کند به کتاب خدا که هم مدح و هم هجو در کنار همدیگر آمده است:در جای دیگر استناد می

 وشیرین استکه جدّ و هزلش معجون تلخزدگان       ــر روان غمــبه ت زــرّحیســمف
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 ه در کتاب خدا آفرین و نفرین استــمگیر خرده که مدح و هجای او بهم است        ک

 (۵۵8: )همان                                                                                  

 

 الدینهای هجوگویی کمالدلایل و انگیزه. ۴

ی کند. همچنین انگیزهای است که شاعر یا نویسنده را به سرودن یا نوشتن وادار میبرای هر نوع سخن، انگیزه دراصل

ها را در چهار محور گزیند، در شعر هجاگویان یکسان نیست. نیکوبخت این انگیزهبرمیشاعر و عناصری که برای هجو 

خواهی ورزی و کینتمروانی شاعر را از درون به خصو یروانی، اجتماعی، سیاسی و هنری تقسیم کرده است. انگیزه

 . (182:1380نیکوبخت،. رک) دهدهای اجتماعی شاعر را از بیرون به هجوگویی سوق میانگیزه و کندهدایت می

ی شاعر، دلیل رنجش او و روی آوردنش شدهدرمقایسه با ارزش شعر سروده را ممدوح یصله حناالفخوری نابرابری

که طوریبه ،یکی از عوامل زودرنجی شاعر، اعتباری است که او برای شعر خود قائل است» داند:ها میگونه سرودهبه این

 ( 1447:1383 )الفاخوری، «شمرد.م فراوان باشد، درمقابل شعر والای خویش به چیزی نمیعطای محبوب را هرچند ه

بلکه دلایل دیگری وجود دارد که  ؛اما تنها دلیل موجود نیست ؛های هجو استاین هم یکی از دلایل و انگیزه

ویی و مذمت به طورکلی هر شاعری برای هجوگها بود. بهموجب رنجش شاعر شده و حاصل این رنجش هجو آن

بندی مذکور دلایل، گویی کلام خود پرداخته است. در اینجا فارغ از تقسیمدستاویزی چنگ زده و به توجیه زشت

 کنیم:الدین را تحلیل و بررسی میهجوگویی کمال هایشهها و ریانگیزه

 

 طماعی و فقر. 1. ۴

الدین شاعری هجوگو و بدزبان ساخته حرص و آز از کمال و عوامل اجتماعی، فقر و مسکنت، طماعی و گدامنشی

اوضاع سیاسی و اخلاقی  ای که نیمی از دیوان وی به اشعار هجوی و هزلی اختصاص پیدا کرده است.گونهاست؛ به

های شاعر را چهارم تقاضاها و درخواستفقر و نداری، وی را به مذّلت مدح و هجو کشانده است. سه و عصر شاعر

و  باباصفریرک. ) گیرد که این بیانگر وضعیت دشوار زندگی و معیشت وی استهای مادی دربرمیتقاضا

 (. 13:1388جهرمی، فرحناک

ها نان و آب برای خودش و کاه و جو برای های مدحی و هجوی او تقاضاهای است که در آنبیشتر سروده

های خود ترسانیده و برحذر داشته کرده و از هجویهچهارپایانش خواسته است. وی منعمان و صاحبان قدرت را تهدید 

 و تنگدستی خود اشاره کرده است: نداریای از اشعارش به الدین در پارهاست. کمال

 رد و بچّه زاد امسالـــار زن کـه پیرار         پــود گرسنــات بدهـــبن

 حالان          تیره دارد چو خال، صورت ـب حدثـــوایـرم از نــلاج

 الــد در امثــــانن گفتهــت          اینچنیــدر این حالـده انــل بنـمث

 (614)همان:                                                                          
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 گوید:می ناراحتی و اندوهدوران وی نیز قحطسال وفا، جوانمردی و شعر بوده است و با  ظاهراً

 ر خوانم برآنکه سیم بستانمــی گذشته امید من آن بود        که شعهابه عهد

 ان کنم آن را به شرح نتوانمبی که گر دان        ـادم از هنرمنــبه قحطسالی افت

    (439: )همان                                                                                 

 علم و قلم یافت شود، روزش سیاه و شکمش از نان تهی است:گوید هرجا مرد وی می

 هـل و خامـخر آرد به فضـات         یا فـر کند مباهـــو به هنــهر ک

 هـت شکسته همچو نامـز پشو ت   ــچو کلک اس رواز فقر سیاه

 ان          پشت و شکمش ز نان و جامهــو عری یّــباشد چو قلم ته

 (610)همان:                                                                           

 

 تعلل ممدوح در اعطای صله درخواست، تقاضا و. 2. ۴

ی است که از ممدوحانش داشته و چون یها و تقاضاهاالدین درخواستهای اشعار هجوی کمالیکی از دلایل و انگیزه

تقاضایی و اشعار » نویسد:اصغر باباصفری میگرفتند. علیها قرار میمورد شدیدترین هجویه شد، آنانبرآورده نمی

های تاریخی و اجتماعی آن زمان را روشن و های زبانی و هنری، زمینهالدین گذشته از ارزشهای منظوم کمالخواسته

 ؛مسائل اجتماعی روزگارش بوده استثر از أکشید و بیانگر وضعیت شاعر در عصر اوست که متشفاف به تصویر می

ابعاد مختلف تاریخ و فرهنگ دوران خاص  یکنندهالدین اسماعیل منعکسبه همین دلیل دیوان شاعرانی مانند کمال

 ( 6۵:1388،جهرمیو فرحناک )باباصفری« اند.خود بوده

ممدوحانش که با معیشت او  زهای مادی شاعر االدین مربوط به درخواستها و تقاضاهای کمالبیشتر درخواست

 یطامع شاعر در آن روزگار و وضع معیشت بد مردم در زمان حمله یسروکار دارد و تا حدودی نیز مربوط به روحیه

 ،های او را برآورده نکنندکند که اگر خواستمغول به ایران بوده است. در ابیات زیر از ممدوحانش درخواست می

 دهد:ها قرار میهشدیدترین هجوی ها را موردآن

 کنمار خلعت خاص تو میــا انتظــای صدر روزگار تو دانی که مدّتیست        ت

 دریاب پیش از آنکه من اطفال طبع را       تعلیم قاف و دال و حروف هجی کنم

 (441)همان:                                                                                      

 در جای دیگر گفته است:

 هــن لاشــی به نزد مــه فرستـچ    ه مردار خوارم ای خواجه      ــن نــم

 

 هــل از باشــی از زاغ و بلبـوطـط  ی که باز نشناسی        ــه مرغــو چــت

 (619)همان:                                                                          
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الوقت کردن ممدوح در اعطای صله است الدین اسماعیل، تعلل ورزیدن و دفعهای هجوگویی کمالیکی از انگیزه

وی چنین بود که هرگاه ایفای تعهد ممدوح نسبت پرداخت صله به او به درازا  یکه شاعر وعده کرده است. شیوه

افتاد، با ابیاتی شود و چون این تذکر سودمند نمیمدحی، ممدوح را متذکر می یای یا قصیدهکشید، وی ضمن قطعهمی

 آورد:شد با تیغ زبان، دمار از روزگار آنان برمیکرد و چون مراد وی حاصل نمیدیگر او را به هجو تهدید می

 د و تا چند حیلت و فن توــچن   وش احمق       ـس کن ای سرد ناخـــب

 ن توــزّ ادکـو خ یّــابـــه عتودی          بـبم طمع چه میــش از اینــپی

 اد جامه بر تن توــد و غل بــبن را نیست هیچ بهره از آن         ــون مــچ

 وــم....... در ...... زن تـــارغــخواهم گفت          ف بهخواستی میهر چه 

 (609 :1348الدین اسماعیل، کمال)                                                       

وی بدون صراحت لفظ ممدوح را به خست طبع  ،ارزش بودممدوح در مقابل مدح او ناچیز و بی یکه صلهوقتی

 دهد:ارزش جلوه میاو را ناچیز وبی یکند و صلهو پستی همت متهم می

 ی کنند پدیدــه مجمعــدر هم   ور     ــکه چون زی تمدحتی گفتم

 دـدم پوشیــه کس ببایــاز هم   ی دادیم که چون عورت     ــخلعت

 (681)همان:                                                                             

 

 بخل و امساک خواجگان و ممدوحان عصر. ۳. ۴

ترین ترین و دردناکاز خشنهای آدمی و ترین خصلتچشمی و زُفتی( از مذمومچشمی، گرسنهبخل )امساک، تنگ

وسیعی از  یرود که عرصههجو به شمار می (رود. این موضوع یکی از عناصر باطنی )خلُقیعنصر هجو به شمار می

الدین به این خصلت اختصاص یافته است. شاید بتوان ادعا کرد که قدرتمندترین شعرهای هجوی اشعار هجوی کمال

 .است ن در توصیف خست طبع و زُفتی بخیلان سرودهالدیفارسی، اشعاری است که کمال

 وی در امساک و بخل خواجگان و منعمان زمانش گفته است:

 رون نایدــه افتاد از او بــچون دهان است دست تو که در او        هرچ

 دــرم به تیغ، خون نایــر ببـت        گـــه از دستــتو چنان ممسکی ک

 (669:)همان                                                                      

هجو قرار داده  ی، عنصر بخل و امساک را دستمایهیبیت121 مثنوی الدین عمر النبانی درالدین در هجو شهابکمال

 ها قرار داده است:و مهجوی خود را آماج شدیدترین هجویه

 ام در ..... زنــود را تمــ..... خ     ا زن       ــه آن بردــی نکــــاز بخیل

 ا نیستــش همتـدر بدی و ددی      گ پیدا نیست     ــنن ش زـه نامـآنک
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 ش...ــاکـت ناپــد دسـر ببرّنـــگ     ش     ـت و امساکـی که هسـاز بخیل

 (4۵3)همان:                                                              

 ل بر دهان افکنده         در عهد تو کس ندید خوان افکندهـبخ ل زــای قف

 ده ـآن افکن ه،ـود شکستــتا این نش    از نان سپهی ساز و ز سفره علمی     

 (946)همان:                                                                          

 گفته است: در جای دیگر

 م چون گهر در خنجرـد مقیـو در دست تو زر        گشتن یدر طبع تو ناکس

 ف تو زر و نه از تیغ گهرــر        نه از کـغ و تبـبیرون نتوان کرد به صد تی

 (963)همان:                                                                          

 

 محرومیت شاعر واهل هنر . ۴. ۴

پرداز از پرداختن به شعر و شاعری کسب معیشت و رسیدن به ازآنجاکه غرض و مقصود بسیاری از شاعران مدیحه

دانند. با مال و منال، رفاه مادی وشهرت دنیوی است، درصورت نامرادی زمین و زمان را مقصر و سزاوار دشنام می

معاصران و منعمان،  چشمی، بخل و امساکدلیل تنگه شاعران بهنسبت ب بذل و بخشش و توجه گذشتگان یمقایسه

ت و کردند که در قحط مروّند. چنین مردان هنرمندی وقتی مشاهده میکنترین ضربات را بر پیکر آنان وارد میهولناک

خلاق و پسند شود و فضیلت علم و معرفت ایشان در میزان اقدر منزلت ایشان توجهی نمیمردانگی روزگار، به

دلیل روح لطیف و حساس د و بهشدنخاطر میرود، رنجیدهترین متاع زمان به شمار میسنگعصر از کم ربازاآشفته

و منعمان چنین شرایطی که ارباب قدرت  گشودند. درالعمل در برابر وضع موجود، زبان به شکوه میمنظور عکسبه

بدبختی  یاعتبار و آن را مایهالدین فضل و دانش را بیعث شده بود که کمالبا ،قدر هنر و دانش را ارزشی قائل نبودند

صراحت، طنز و مزاح و گاه به یهجو، گاه در لفافه یروزی خود ببیند. وی به مقتضای حال و مقام، با حربهو تیره

دیوان خود به این  . وی بارها درنشاندبر کام مستحقان نکوهش می می بر زخم درون خویش و شرنگ جانکاهیهمر

 دارد:و فریاد برمی کندمیموضوع اشاره 

 ادبیر دارم یهــن از وی مایــم د         ـر اقبال دوزنــسه بـش کیــدان ز

 ی چه داری؟ ایر دارمــمرا گوی    ز، حاصل      ــای نغــهچندین گفته ز

 (603 :1348الدین اسماعیل، کمال)                                                      

 گوید:در جای دیگر می

 لــحاصار بیــن روزگــاندری     هیچ حاصل ز فضل و دانش نیست     

 لــاه          تو و آن کو به فضل شد مایــه آب سیـــرو بــکلک را گو ب
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 لــق عامـزه رونــنیت بیــزه زن که در این دور        نیســدست در نی

 (۵9۵ )همان:                                                                     

کنند و نه از هجو هراسی به خود راه الدین، خواجگان نه به مدح دل خوش میاما افسوس که در عصر کمال

 دهند:می

 اهـــک نگــعرض خود داشتند نی   خواجگانی که پیش از این بودند      

 ث تباهــان حدیــدشــا نگوینــت   ان همی دادند      ـــم جهــسیزر و 

 خویش بیگه و گاه ی گویا هجـب   د       ـــخواجگانی که اندرین عهدن

 (631)همان:                                                                         

 به صد پایه هنر ل پس افتادــجه زر          وــگونه که شد خوار فرومایه هنزین

 رـه هنــش خانه سپاهان بود و مایکیا رب تو به فریاد رس آن مسکین را          

 (924)همان:                                                                                  

جامعه توقعات و انتظاراتی دارد و درنهایت برآورده طبیعی است که هر فردی به میزان کمالات و فضائل خود از 

به همین دلیل است  ؛خواهد انجامید یهایالعملها و عکسها، سرخوردگیها، محرومیتنشدن این توقعات به ناکامی

الدین اسماعیل مشاهده شده و یکی از دلایل و که شکوه و شکایت از ابنای زمان و منعمان روزگار در اشعار کمال

 های هجوی این شاعر نامدار است.های سرودههیزانگ

 

 الدین اسماعیلوجاهت هنری هجویات کمال. ۵

کار هنظر مخاطب و ابلاغ هنری خویش بای است که سخنوران برای جلبخلاقیت هنری و ترفندهای شاعرانه شیوه

ثر خواهد شد. ؤم ،تقلید بری باشد یاز شائبه و های ابداعی و ابتکاری برخوردارها از جنبهگیرند. اگر این خلاقیتمی

طرق و فنون مختلف دارد که مقصد خود را در هر مقامی به طریق  یهر معنای یدیهأسخنور بلیغ برای ت»دیگر عبارتبه

 .(239:1371)رجایی،« کندخاص تعبیر می

برآورده شدن این هدف استفاده  برایهای گوناگون بنابراین هجوکننده از شیوه ؛هدف هجو تحقیر هجوشونده است

 «تواند از شگردهای هنری بالایی هم برخوردار باشدهجو یک نوع ادبی است که می» کند. از دیدگاه یک محقق ادبیمی

الدین اسماعیل از شاعران سبک عراقی است که توانسته در هجویات خود از شگردهای کمال .(386:1388)زرقانی،

منظور هجو ساخته، ها و شگردهای هنری و بلاغی که بهده را ببرد. وی در تصویرسازیهنری و بلاغی نهایت استفا

المعانی بودن شاعر دارد. وی با استفاده از شگردهای قلاخیالی و ختصاوبر بکر و نو آفریده که این حکایت از نارک

پردازی یت کلمات برای مضمونبلاغی و هنری از زشتی و کراهیتی که مختص سخنان هجوگونه بوده کاسته و از ظرف

الدین ازنظر ترین شگردهای هنری هجویات کمالو آراستگی اشعار هجوی خود نهایت بهره را برده است. در اینجا مهم
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شکسته شود و مباحث تداخل بندی درهمهرچند ممکن است مرز این تقسیم ؛شودهای ادبی و فکری تحلیل میتکنیک

 پیدا کند.

 

 بیی اد. حوزه1. ۵

تر باشد، زبان او کیفیت ادبی خود را رسد هرقدر شاعر در سرودن اشعار هجوی خشمگیندر سطح ادبی به نظر می

ها قدرت شیوه یشگردهای ادبی از همه ها والدین کوشیده است با استفاده از تکنیکاما کمال ؛دهدبیشتر از دست می

الدین چنین ثر و کوبنده واقع شود. تنوع قالب در شعر کمالؤر مو قوت هجو بهره جسته و از این نظر هجویات او بسیا

های شاعر تصویرگر دو فصل سال است. زمستان و تقاضاهای قطعه که قطعه 368غزل و 161قصیده در برابر 207: است

شاعر از ممدوح برای رفع معیشت زندگی، پوشاک و خوراک و بهار برای عیش و نوش و گوارایی و دلارایی است. 

 گیرد:صورت زیر مورد بحث، تحلیل و واکاوی قرار میکاررفته در هجویات وی بههای ادبی بهشیوه

 موسیقی کناری. 1. 1. ۵

ها در سرتاسر بیت یا ولی ظهور آن دارد؛ثیر أمنظور از موسیقی کناری، عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر ت

طورمساوی بیرونی که تجلی آن در سراسر بیت و مصراع یکسان است و بهمشاهده نیست. برعکس موسیقی مصراع قابل

رک. ) ها قافیه و ردیف استهای موسیقی کناری بسیار و آشکارترین آنجا به یک اندازه حضور دارد، جلوهدر همه

ازجهت  گیری از ردیف است. ردیفهای خلق مضمون و ترکیبات تازه، بهرهیکی از راه. (291:1372کدکنی،شفیعی

 بخشد.موسیقی و ازنظر ایجاد ترکیبات و مجازهای بدیع در زبان به شعر زیبایی و اهمیت می

طریق بتواند آن زشتی و الدین در هجویات برای آهنگین کردن کلام از موسیقی کناری استفاده کرده تا ازاینکمال

کاررفته در های بهید. بسیاری از ردیفبر ارزش هنری آن بیفزا و بکاهدرکاکتی که مختص سخنان هجوگونه است، 

است.  کید هجو قرار گرفتهأو در خدمت تبیین و ت الدین موسیقی کناری متناسب با محتوا را پدید آوردههجویات کمال

های اسمی در شعر او ویژه ردیفروست که بسامد ردیف بهخوبی دریافته و ازاینوی تصویرگری از راه ردیف را به

 زند:چشمی منعمان را فریاد میتنگ و های اسمی، بخلزیر با استفاده از ردیف یدر قطعه بالاست. وی

 شبی به خوان تو حاضر شدم به ماه صیام        نخفت چشم من آن شب زاشتیاق طعام

 امــاق طعــاد اتفّـــه نیفتــر آنکــبه ب را        زــرق آن شــز روز روزه نبد هیچ ف

 (672: 1348الدین اسماعیل، کمال)                                                             

های غیرفعلی شاعران پیش از او بیشتر است. الدین از مجموع ردیفهای اسمی در هجویات کمالبسامد ردیف

های اسمی توجه داشته ارگیری ردیفکتصاویر از راه به یحوزه وی بیشتر از شاعران دیگر در هجویات به گسترش

 است:

 وشـان          هر دو سوراخ خود بدولت مــر ز ایر کســـرد پــزن او ک
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 ن اندر دهد بوصلت موشـــرف دارد         که تـــگ بر آن گنده شــس

 (448: )همان                                                                      

ند از: بخل، موش، طعام، دشمن، سیر، حلال، اعبارت ،های غیرفعلی کمال در هجویات که بیشتر اسمی هستندردیف

 (.676و  674، 670، 64۵، 621، 606، ۵88، 462، 4۵1: نیز رک. صص) .فلان، کسان، دشمن، زن و حلال

 تعریض و کنایه. 2. 1. ۵

رو مخاطب هشدار و نکوهش و مسخره کردن دیگران باشد و ازاینشکل تعریض و کنایه، جمله یا عبارتی است که به

 «ای که معنای اولیه مراد گوینده استاما کنایه ؛تعریض درواقع یک نوع کنایه است» نویسد:کند. محبتی میرا آزرده می

تر تر و قویهجوی که در آن با استفاده از تعریض به معایب خصم اشاره شود، از تصریح محکم .(100:1388 )محبتی،

ترین عناصر کارگرفتن کنایه از قویالدین در این شیوه با بهکمال .گیردتعریض در کلام درمقابل تصریح قرار می. است

با استفاده از تعریض و کنایه، خست  رای نمونهب ؛ترین ضربات را بر مهجو وارد کرده استهجو، شدیدترین و گزنده

 کند:طبع ممسکی را چنین وصف می

 را         با فلان خواجه از پی دو سه کارــی که مــدی مرا گفت دوست

 ارــدم ناچـــی می ببایـــخلوت ی آن        ــسخنی چند هست و از پ

 د بارـوق را نباشـــچ مخلـــان که اندر وی         هیـــی آنچنــخلوت

 داره میـش نگـگفتم این فرصت ار توانی یافت         وقت نان خوردن

 (676: 1348الدین اسماعیل، کمال)                                                              

غیرتی بودن و مفلس و خوار بودن است که با تعریض و کنایه مهجو یا در بیت زیر پشم در کلاه نداشتن کنایه از بی

 خود را مورد شدیدترین هجو قرار داده است:

 ون سر پدرتــت        ای کلاه تو چـچ پشمی نیسدر کلاه تو هی

 (676: )همان                                                            

 گوید:در جای دیگر می

 دـه کس ببایدم پوشیــام که چون عورت        از همخلعتی دادی

 (681: )همان                                                         

کند؛ های خویش را به تعریض و کنایه بیان میالدین بااستفاده از این شگرد هنری در بیشتر هجویات، دشنامکمال

سفانه اغلب أتر است. متپرده و صریح بیشتر، به ادب رسمی نزدیکهای بیها از دشنامگونه هجویهزیرا استفاده از این

های ها و نسبتپرده است که گاه مملو از کلمات رکیک و تهمتهای صریح و بیناماشعار هجوی فارسی از نوع دش

 ناروا نسبت به خصم است. نشانی ابیاتی که شاعر از کنایه در هجو استفاده کرده است:

 (.984، 97۵، 706، 68۵، 6۵۵، 6۵1، 62۵، ۵93، ۵84، ۵44، 463: صص)
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 تهکّم .۳. 1. ۵

: در اصطلاح علم بیان و طعنه زدن آمده است و استهزا، دست انداختن، مسخره کردنمعنی در علم بلاغت تهکّم به

تهکّم عبارت است از استهزا کردن متکبران در مخاطبه با لفظ اجلال در موضوع تحقیر، با لفظ بشارت در مقام تحذیر 

  .(3۵4: 1412، الدین درویشمحیرک. ) و با لفظ وعد در مکان وعید

های بارز هجو نیکو و قوی است که ظاهرش جدّ و باطنش سباب و ابزار برتر است و یکی از ویژگیتهکّم از تمام ا

  .(۵7: 1380 نیکوبخت،رک. ) رودمنظور دست انداختن، مسخره کردن و طعنه زدن به کار میبه استهزاء است. اصولاً

 یزیر با دستمایه یت. وی در قطعهالدین از شاعرانی است که در هجویات خود از این روش بهره برده اسکمال

ورزی که اگر روزی قدر در اعطای انعام وصله تعلل میتو آن که گویدتهکّم و استهزاء به منعمان و صاحبان نعمت می

شود. در الوقت تو، تا رسیدن آب خفه میخیر و دفعأدلیل تشخصی که لقمه در گلویش گیر کرده از تو آب بطلبد، به

 کلام را برخلاف مقتضی ظاهر حال بیان کرده است:این ابیات 

 د راستـــم نیایــان قلـــبه زب     ت      ـــای انعامـــا شکرهـــمنعم

 ام دلم برخاستهـس که بنشستـب      و     ـــت یدهــدوش در انتظار وع

 ش از تو باید خواست ـشربت آب       رد    ــه در گلو گیـــهر که را لقم

 (976: 1348الدین اسماعیل، کمال)                                                        

 را اگر نوازش نبود        هجوش نکنم نه زانکه سازش نبودـــه مــاز خواج

 هجو احترازش نبود ه زــم کــدان   ود     ـکان کس که به مدح اهتزازش نب

 (96۵:همان)                                                                

یعنی ظاهر کلام بر تعریف و ستایش دلالت  ؛با توجه به اینکه تهکّم، بر ضدیت و مباینت لفظ و معنی استوار است

الدین از این روش استفاده کرده تا از اما در معنی، هجوی نیکو واقع شده است. این درحالی است که کمال ؛کندمی

دارد از زیر، ابنای زمان را برحذر می یکاسته شود. وی در قطعه ،تی و کراهیتی که مختص سخنان هجوگونه استزش

 بازگویند:« حکایت کرم از عهد وی» اینکه بخواهند

 رم به لاف زعهد گذشته واگویندــچو عادت است که ابنای دهر در هر قرن      ک

 رم از روزگار ما گویندــت کـحکای     ا ــز پی مــت، کــبدان گروه بباید گریس

 (610)همان:                                                                              

 (.97۵، 696، 689، 6۵6، 621، 498، ۵83، ۵68، 467، 410، 239 :صص. نیز رک)

 افتنان .۴. 1. ۵

یعنی در یک بیت یا در یک  ؛آمیزددو موضوع را با هم درمی افتنان یکی از شگردهای بدیعی است که در آن شاعر

جمله و بیشتر دو موضوع مختلف از ابواب سخن جمع کنند؛ مانند مدح و هجو، غزل و حماسه، بزم و رزم، تهنیت و 
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سوزنی کاربرده، رسد اولین کسی که افتنان را در هجو و مدح به( به نظر می289:1384 ،هماییرک. ) تعزیت و امثال آن

 سمرقندی است.

است. وی با این کار  د از شگرد ادبی افتنان بهره بردهالدین اسماعیل از شاعرانی است که در هجویات خوکمال

و بر ارزش هنری و ادبی آن بیفزاید. وی در  بکاهدخواسته از زشتی و رکاکتی که مختص سخنان هجوگونه است، می

اما در مصراع آخر، مرگ او را از خدا  ؛ز تقصیر در مدح عذرخواهی کردهرود که شاعر ارباعی زیر ابتدا گمان می

 الدین است:های ادبی هجویات کمالخواسته و درواقع شاعر از نوعی فریبکاری استفاده کرده و این یکی از ویژگی

 آمد معانی خوب فرازم میـــک  در مدح تو مر مرا پس از فکر دراز       

 د          تا عذر ثنا به مرثیت خواهم بازــق دهـــیدای توفـــشاالله خان

 (906: 1348الدین اسماعیل، کمال)                                                               

 یا در بیت زیر:

 ایت که بی جام دادهـای مرا       زهر هلاهلساین مدح نیست اینکه فرستاده

 ایایم و تو دشنام دادهای        ما مدح گفتهگفته دح مرا هجوــاس مـاندر لب

 (901)همان:                                                                        

 (.96۵، 68۵، 618، 602، ۵92، ۵44، ۵19، 490، 461، 410، 377: صص. نیز رک)

 ذم شبیه به مدح.  ۵. 1. ۵

؛ نکوهش کندذم شبیه به مدح در اصطلاح بدیع آن است که گوینده یا نویسنده نکوهشی را به نکوهش دیگر استوار 

 ولی باطنش قدح و نکوهش است.  ؛نمایدها مدح میشدید یا چیزی که شبیه به ستایش است، الفاظی که ظاهر آن

سی و فرهنگی زمان خود از این شگرد هنری الدین از شاعرانی است که با توجه به وضعیت اجتماعی، سیاکمال

با » ها قرار داده. وی منعمان و بخشندگان بزرگ زمان خویش راو مهجویان خود را مورد تندترین هجویه کرده استفاده

 مورد نکوهش و ریشخند قرار داده است:« ذم شبیه به مدح

 شـع مکرمــبخویش     و انصاف این بود همه از طبخشید خواجه دوش مرا اسب خاص

 ن      اسبی است تنگ بسته و لیکن بر آخرشـرو ببیـــک بـــداری، آنـــاورم نـــور ب

 (440همان: )                                                                                        

کید ذم شبیه به مدح یا هجو در معرض مدح، به این صورت است که پس از صفت مدح منفی، صفت أصنعت ت

کاری بیشتر از واژگان گونه فریب. شاعران و سخنوران برای ساخت و پرداخت اینکندمذمومی را استثنا یا استدراک 

ساخت و سرشت کار برای » نویسد:مورد میرایناند. راستگو داستفاده کرده« ولی، لیکن، اما، الا و...» استدراک و استثنا

ها آمده است چیزی باشد که پیش از آن یها آید، وارانهرود آنچه پس از آنای است که انتظار میگونهاین واژگان به

گسترد و برخلاف انتظار او پس از این همین ویژگی است که سخنور دامی شیرین در راه خواننده می یو بر پایه

 .(288:1382)راستگو، «کندکید و تکرار میأها آمده، نه نقض و نه رد بلکه تآورد که آنچه را پیش از آنن چیزی میواژگا
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زیر در  یاستدراک بهره برده است. وی در قطعه یشیوهالدین در هجو مهجویان خود از این تفننات ادبی بهکمال

 ای را برشمرده است:تثنا، بسیاری از ذمایم اخلاقی خواجهاما در مصراع دوم با قید اس ؛کندمصراع اول مدح می

 م خواجه فلانـنیست الا شک    وانکه از سُحت نشد هرگز سیر      

 ت الا قلم خواجه فلانـــر         نیســوآنکه بر خیر نشد هرگز چی

 ت الا درم خواجه فلان...ــنیس   وانکه چشم طمعش نقش ندید       

 (670)همان:                                                                          

 منعمان زمانش که از مصادیق بارز امساک و بخل هستند، گفته است: وی با استفاده از صنعت استدراک در هجو

 سیرت پاک استطبع و آن موافق ردم         که آنـــبه ماه روزه تو را تهنیت از آن ک

 ک از جهت آنکه ماه امساک استــبرای عبادت که آن تو خود نکنی         ولینه از 

 (673 :)همان                                                                                    

 (.984، 697، 692، 68۵، 6۵1، 6۵0، 612، 604، ۵93، ۵49، ۵33، ۵00، 491، 483، 463، 379: صص. و نیز رک)

 

 سطح فکری. 2. ۵

مهری قرار الدین در این حوزه با انتساب صفات نیکوی واقعی یا ادعای از مهجو، او را نکوهش و آماج انواع بیکمال

مانند ریش، گندی بغل، طاسی سر، لنگی پا، کوتاهی  ،)خَلقی( دهد. وی برای این منظور از عناصر جسمانی، ظاهریمی

 ،هجو )خلُقی( الدین از عناصر باطنیو بلندی قد و زشتی صورت در هجو مهجویان خود استفاده کرده است. کمال

های در سطح فکری انگیزه. هجو قرار داده است یمانند بخل و امساک ممدوحان، شغل، دین و مذهب را دستمایه

 .شودمیمایه و مضامین شعری وی تحلیل ترین درونن اشعار مهمشاعر از سرود

هجو قرار داده.  یهای خود آن را دستمایهالدین در سرودهترین عناصر ظاهری هجو است که کمالریش از عمده

؛ تها قرار داده اسوی بلندی، انبوهی و کثیفی ریش را به تمسخر گرفته و مهجویان خود را مورد شدیدترین هجویه

 :هجو کرده شدترا به ریش نازیبای ضیاالدین مزدقانی ،با استفاده از این عنصر برای نمونه

 م و باستانیــلان مزدقانی               ریشیست عظیــش فـــآن ری

 یـی               بر خر نمدی است ترکمانـــه او ز دور گویـبر سین

 ی...ــف اصفهانــن قوم ظریر شاخ از آن به ....قومی               آــه

 (  609)همان:                                                                           

  (.96۵، 64۵، 4۵6 صص: .نیز. رک)

هجو قرار داده و او را آماج هجوهای  یالدین عمر اللبنانی را دستمایهرویی و گنده بغل شهابیا در جای دیگر زشت

 تند و تیز خود کرده است:

 وای دزدان است          سر و سر خیل زن بمزدانستــــه پیشــآنک
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 مردکی زشت روی و گنده بغل           سر تا پای همه دروغ و دغل...  

 (4۵3)همان:                                                                            

های بخل و امساک ممدوحان و خواجگان یکی از عناصر باطنی هجو هستند. شاید بتوان ادعا کرد قدرتمندترین سروده

ی وسیعی از اشعار هایی هستند که در توصیف خست طبع و زفُتی بخیلان سروده شده است. عرصههجوی فارسی سروده

ته که وی با استفاده از عنصر بخل و امساک، مهجویان خود را آماج الدین به این خصلت اختصاص یافهجوی کمال

بیت در قالب مثنوی با استفاده از عناصر 121الدین اللبنانی در ها قرار داده است. وی در هجو شهابشدیدترین هجویه

 باطنی هجو )بخل و امساک( گفته است:

 تمام در ..... زن..... خود را     ا زن         ـــرده آن بــاز بخیلی نک

 و ددیش همتا نیستدر بدی      ست      ــآنکه نامش زننگ پیدا نی

 شـــت ناپاکــگر ببرند دس     ...از بخیلی که هست امساکش       

 گ مرده بر او شرف دارد... ـس   ف دارد         ـاین چنین فعل کو بک

 ( 4۵3)همان:                                                                 

 یا در جای دیگر در هجو منعمان زمانش گفته است:

 اد از او برون نایدــه افتــــچون دهان است دست تو که در او       هرچ

 ایدغ، خون نـــه تیــرّم بــت       اگر ببــو چنان ممسکی که از دستـــت

 (669)همان:                                                                    

، 961، 946، 692، 683، 678، 674، 672، 667، 618، 610، 606، ۵2۵، 471، 469، 4۵4، 4۵6، 444: صصو نیز رک. )

963.)            

 

 گیرینتیجه. ۶

است.  اسماعیل الدینکمال دیوانتوجه در مضامین بسیار پرکاربرد و قابلهای ادب غنایی و از هجو یکی از گونه

، عوامل الدینکمال دیوانهای هجوگوی در ترین دلایل و انگیزهمهم های این پژوهش بیانگر آن است که ازیافته

صله، بخل اجتماعی، فقر و مسکنت، طماعی و گدامنشی، حرص و آز، درخواست و تقاضا و تعلل ممدوح در اعطای 

 و امساک منعمان، خواجگان و صاحبان قدرت، محرومیت شاعر از کسب معیشت و رسیدن به مال و منال بوده است.

الدین اسماعیل توانسته از شگردهای هنری و بلاغی در هجویات نهایت بهره و استفاده را ببرد. وی م اینکه کمالدوّ

مانند موسیقی کناری،  ،های ادبیخود توانسته، با استفاده از شیوه با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان

الدین ها قرار دهد. کمالکنایه و تعریض، تهکّم، افتنان و ذم شبیه به مدح مهجویان خود را موردتندترین هجویه

و بر ارزش هنری و ادبی آن بیفزاید.  بکاهد ،طریق توانسته آن زشتی و رکاکتی که مختص سخنان هجوگونه بودهازین

المعانی بودن شاعر قلاخیالی و خهای ادبی تصاویر بکر و نو آفریده که این حکایت از نازکوی با استفاده از این شیوه
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الدین برای آهنگین کردن کلام در هجویات موسیقی کناری متناسب با محتوا را پدید آورده و در خدمت دارد. کمال

 کید هجو قرار داده است.أتبیین و ت

در سطح فکری او با استفاده از عناصر ظاهری، جسمانی و عناصر باطنی هجو مهجویان خود را موردشدیدترین 

الدین بیشتر های هجوی کمالرسد بسامد بخل از میان سایر عناصر هجو در سرودهها قرار داده است. به نظر میهجویه

 است.
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Introduction 

Satire as a literary genre and as one of the most significant types of poetry, constitutes a great 

part of the poetic works of most countries. However, despite the special place of satire in Persian 

poetry, researches have paid less attention to this genre in Persian literature. It is likely that 

literary researchers have conducted fewer studies on this genre because on the one hand, this 

genre has been disproved from the ancient times in the Islamic and Iranian culture and literature, 

and on the other hand, it is viewed as being against the general ethical codes of conduct. 

Nevertheless, due to its importance and frequency, satire can be considered as having great a 

role in the studies in the various field of sociology, psychology, literature, etc. 

The political, historical and cultural situation of each period have had significant influences on 

the subject matters of the works of poets in that period. Kamal-ol-Din Esmaeil is one of the 

poets who has witnessed the terrible period of the Moghol invasion and the ensuing murders, 

lootings, insecurity and instability; and he has used these as the subject matters of his poetry. 

He writes: 
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There is nobody to mourn his own country, 

To cry over the terrible fate of his people. 

Yesterday, hundreds of people cried over one dead, 

Today, there is no one to cry over hundreds. 

(Kamal-ol-Din Esmaeil: 964) 

 

Purpose, Methodology and Review of Literature 

The aim of this study is to evaluate the influence of such a great poet as Kamal-ol-Din Esmaeil 

whose poetry has been praised be literary figures and researchers from the time of his life until 

now. This study aims at analyzing the satiric poems of Kamal-ol-Din Esmaeil in order to 

identify their artistic characteristics, functions and motivations. The main questions of the study 

are as follows: 

What are the characteristics and functions of Kamal-ol-Din Esmaeil’s satire? 

What are the factors and motivations for the writing of satire in Kamal-ol-Din Esmaeil’s 

philosophical framework? 

To what extent has the use of artistic and rhetorical techniques diminished the ugliness and 

profanity usually attributed to satire? In what manner has Kamal-ol-Din Esmaeil used the 

potentials of words to thematically adorn and complete his satiric poems? 

The researchers have used descriptive-analytical method and have collected the data using 

library research. By a meticulous search in the collected poems of the poet, all the instances of 

satire are selected first, and then analyzed to find the poet’s techniques for writing each type of 

satire, the roots and motivations for writing the poems and also the influence of rhetorical 

techniques in the poems. 

At any rate, satire as a technique and a literary genre has not been overlooked by researchers. 

There are critical works written about satire such as A Historical Perspective on Satire by Aziz-

Ollah Kaseb (1985) and Satire in Persian Literature by Nasser Nikoobakht (2001). From 

among the articles written on the subject of satire in Persian literature, one can refer to 

Mohammad Ghafoori-fard and his colleagues (2018) who have studied the aims and 

motivations of Khaqani and Hatieh in writing satire in their article, “Stylistic Comparison of 

Satires of Khaqani and Hatieh”; Mohammad Saeedi Moqaddam and Seyyed Ahmad Parsa 

(2021) who, in “Artistic Elegance of Satiric Similes of Mojir-ol-Din Baylaqani”, have studied 

the artistic techniques of this poet; and Ali Asghar Baba-Safari and Zeinab Farahnak Jahromi 
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(2008) who have studied the financial and non-financial requests and demands of Kamal-ol-

Din Esmaeil in their article “Critical Study of Request and Demand in the Poetry of Kamal-ol-

Din Esmaeil” and come to the conclusion that most of his requests are financial.  

 

Discussion 

The meaning of the word satire is criticizing, blaming, counting faults, cursing and slandering 

people (Moein, 2000: 5104 under the word satire). Different definitions have been suggested 

for satire in Persian and Arabic languages, some of which are as follows: Firoozabadi defines 

satire as “slandering in poetry” (nd: 402); Halabi identifies satire as a type of lyrical poetry 

which is based on biting criticism and sometimes goes toward slander or painful ridicule (1985: 

63); in Anand Raj Dictionary we read, “slandering in poetry and criticizing in contrast to 

eulogy, which is also known as zam o qadh [in Persian], and it is when improper traits are 

expressed with the aim of insult, whether they are real or attributed (Padshah, 2006).  

The main drawback of these definitions is that they all limit satire to poetry. A second 

shortcoming is that all they consider the condition for satire to be the existence of the defect in 

the one who is satired, while it is also possible that the defects are only attributed by the satirist. 

Although most satires are in the form of poetry, this is not a general rule as we can find satires 

in prose, too. The most obvious examples are the satire on Abu-Lahab and his wife in The Holy 

Quran (Masad, 1) and the satire on Jamal-ol-Din Ali Araqi by Kharandzi Zidari (1965: 78). 

Arguably, the most complete definition of satire is suggested by Shafiei Kadkani: “any type of 

insistence and emphasis on the existing ugliness of a thing, whether attributed or in truth, is 

satire” (1993: 51). 

 

Conclusion 

Satire as a subgenre of lyrical literature is one of the most frequent and significant subjects in 

Kamal-ol-Din Esmaeil’s Divan. This study aims at analyzing the functions of the literary device 

of satire and its various motivations and intentions in the works of this poet. Some of the most 

important motivations of Kamal-ol-Din for writing satiric poems are social factors, poverty, 

greed and avarice, cupidity, the delay of the praised patron in granting money, thriftiness of the 

patrons, request, and the frustration of the poet for earning a living. 

The findings of the research reveal that Kama-ol-Din has been successful in making the best 

use of artistic and rhetorical techniques in writing his satiric works. Using profane words in 
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many of his poems on the one hand, and political and social factors of his time on the other 

hand, have obliged him to make much use of poetic and rhetorical techniques. By the use of 

literary devices such as side music, irony, sarcasm, lampoon, “eftenan” and satire in the guise 

of praise, Kamal-ol-Din succeeds in reducing the ugliness and the profanity which are 

characteristics of satirical poetry and enhancing the literary values of his poems. In this way, 

he creates innovative and unique images and structures which show his power in making 

delicate imagery and complex meanings. To make his poetry more rhythmic, he creates side 

music appropriate to his subject matter which has eventually heightened the effect of his satiric 

works. On the level of thought, Kamal-ol-Din’s satires are intellectual reflections of the cultural, 

social and moral conditions of the society of the time. He attacks his victims with the harshest 

satires by the help of apparent and physical elements as well as spiritual elements. It seems that 

the element of stinginess is more frequent than other satiric elements in the works of Kamal-ol-

Din. 
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